
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 گروه مطالعات فرهنگي

 پاياننامه كارشناسيارشد

 

 عنوان پايان نامه

مطالعه موردي  ( فارسيوانبررسي خوانش مخاطبان شبكه ماهوارهاي

) ويكتوريا سريالتماشاگران 

 

 دكتر محمد رضايياستاد راهنما: 

 استاد مشاور: دكتر بهزاد دوران

 

دانشجو: مونا كلانتري 

 

 

 

 1389آذر 

 



3 
 

چكيده 

، ويكتوريا ؛ از سريال پربيننده شبكه فارسيوان را سعي كرديم خوانش زنان ايرانيپاياننامهدر اين 

 مخاطبان، متون رسانهاي را ؛بررسي كنيم. براساس نظريههاي مخاطب فعال، به ويژه مصرف بينفرهنگي

با تكيه بر زمينه فرهنگي و اجتماعي به شيوههاي مختلفي مصرف ميكنند. در واقع، مصرف رسانهاي 

 به نحوي ، فرصتهاي مصرفي، سبك زندگي و تعيينكنندههاي تاريخي ـ ساختاري محليمخاطب مانند

 نفر از زنان 30 روش كيفي و تكنيك مصاحبة عميق، در ميانچند جانبه تعيين ميشود. اين تحقيق با

تحصيلكرده صورت گرفته است. نتايج نشان ميدهد كه تماشاي اين سريال نوعي اشتياق مفرطي را پديد 

آورده كه ميتوان از «پيدايش تماشاگري شيفته» سخن گفت. افزون براين، تماشاگران زن اين سريال، 

نقش ويكتوريا (قهرمان زن داستان) را مقتدر و مستقل تعبير كردند. نمايش زن مقتدر حس خوشايندي از 

تماشاي اين سريال را براي آنها تداعي كردهاست. يافتهها نشان دادند، همذاتپنداري مكانيسم قدرتمندي 

در فرايند تماشاي اين سريال است. وضعيت واقعي زندگي زنان تماشاگر با متن تصويري، مقايسه و 

موضوع مجادله تماشاگران است. اين فرايند سبب شده تا خوانشي فعالانه حول قضاوتها دربارهي و 

 رشتة تأهل، اشتغال وانتظارات از نقش زنانه براساس نمايش نقش ويكتوريا در اين سريال شكل گيرد. 

 رساله مؤثر است. افزون بر اين، ما در اين ييتحصيلي متغيرهايي هستند كه در نوع چنين خوانشها

 استدلال ميكنيم كه «مقايسه ما و ديگري» وجه مسلط در خوانش ويكتوريا دربين زنان ايراني است.  

 مخاطب فعالمصرف بينفرهنگي،   ويكتوريا، سريال،ايران، خوانش زنان: واژگان كليدي
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 بيان مسئله

تلويزيون ماهوارهاي به عنوان يكي از رسانههاي نوين تحولات بسياري را در دنياي كنوني ايجاد    

 از سريالهاي امريكايي، يموج بزرگ و متنوع). بطوريكه، 1381كردهاست (تانكارد و سوروين، 

توليد شده است كه از طريق شبكههاي كابلي و ماهوارهاي در دسترساند و  ، كلمبياييهندي، كرهاي

 نيز از جمله  فارسيوانپيشتاز در امر جذب مخاطب و پخش انواع برنامههاي عامهپسند هستند. شبكه

 با انتخاب محتوا و ژانر مخاطب محور توانسته جايگاه يكسالهاش اين شبكههاست كه در طي تولد

پربينندهترين شبكه فارسيزبان ماهوارهاي را در بين ايرانيان داخل و خارج از كشور تصاحب كند و 

نمايش داده ميشود را با ساخته و سريالهايي كه در ساير كشورهايي نظير امريكا، كلمبيا، كره و...، 

استقبال گسترده و واكنشهاي آني، عاطفي و بعضاً هيجاني و دوبله فارسي به مخاطبانش عرضه كند. 

برخوردهاي متفاوت مردم و مسئولان، همواره ذهن را متوجه اين مسئله ميكند كه چرا اين سريالها 

 در نزد مخاطبان چنين جايگاهي پيدا كردهاند؟ 

  به ايران وارد شدند، ديشها و گيرندههاي72 و سال 71نخستين ديشهايي كه در اواخر سال    

در  د.بود و از طريق آنها تنها ميشد تعداد محدودي از كانالهاي ماهوارهاي را دريافت كر آنالوگ

فرهنگ لغات  اروپا» و يا «ماهواره هند» در همان زمان اصطلاحاتي چون «ماهواره ترك»، «ماهواره

ك ماجرا باب شد تا به اصطلاح با همين فرهنگ لغات، كار يتكنولوژ وابطضعاميانه مردم، خارج از 

را  ايرانيان ميتوانستد با جابهجا كردن جهت ديش ماهواره خود برنامههاي متفاوتي .مردم راه بيفتد

 مخصوصا ً ايتاليايي) و(  كانال ترك زبان در كنار معدودي از كانالهاي اروپايي18 تا 12كنند.  دريافت

وسيله جابهجا كردن ديشها قابل دريافت بود در   كه بهدكانالهاي هندي وعرب، تنها كانالهايي بودن

خيلي زود توانست  نيز  ديجيتالهايده، گيرنهاتبرد  بعد از پرتاب موفق مجموعه ماهوارهاي79سال 

 - يك شركت ايتاليايي وارد بازار قاچاق آنتنهاي ماهواره در ايران شود. اين ماهواره از سوي

 سازمان 1386 بر اساس گزارش آبان ماه سال ).1381(فرحنژاد، فرانسوي به فضا پرتاب شد

 شبكه ماهوارهاي در ايران قابل دريافت 666 هزار و 17كنون صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، ا

 هزار 2 هزار شبكه به خوبي و وضوح بالا در ايران قابل مشاهدهاست. از اين 2است كه از اين تعداد 
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 ساعته موسيقي و كليپ هاي تلويزيوني پخش 24 شبكه اختصاص به موسيقي دارد كه 380شبكه، 

 شبكه به مد لباس، 74از ميان شبكه هاي قابل دريافت در ايران،  بر اساس همين گزارش ميكنند.

 شبكه مخصوص 252 شبكه به ورزش، 419 شبكه مخصوص اديان، تاريخ و ...، 273آرايش و ...، 

 همچنين تعداد شبكههايي كه به  شبكه اختصاص به مقولات اقتصادي دارد.92كودكان و نوجوانان و 

 شبكه ماهوارهاي است. تعداد شبكههاي 81 و 235پورنو ميپردازند به ترتيب بدننمايي زنان و 

 شبكه است كه به مسايل سياسي، تجزيه طلبي، قوميت گرايي 32فارسيزبان ماهواره اي قابل دريافت 

از بين همه اين شبكهها فارسيوان موج متفاوتي را  . ميپردازد و همچنين سرگرميو تبليغات ديني

ايجاد كرده است. هر چند هميشه سياستگذاري رسانهاي در ايران توجه زيادي به شبكههاي 

ماهوارهاي داشته است اما، با تولد و گسترش فارسيوان، اين توجه بيشتر شده است. چه بسا تاًكيد 

برنامههاي اين شبكه بر سريالهاي خانوادگي زنگ خطر را به نحو جديتري براي برنامهريزان به 

صدا درآورده است. اين سريالها، در بدو امر، ناهمخواني بسياري با فرايندهاي جامعهپذيري در 

جامعه ايران دارد. روابط متفاوت و متضاد با فرهنگ جامعه ايران و ايدئولوژي رسمي نظام سياسي كه 

در اين سريالها به نمايش درآمده حساسيت به پخش و دريافت اين برنامهها را در جامعه بالا برده 

بر اساس برخي تخمينهاي است. توجه به آمارها لزوم اين توجه را با شدت بيشتري نشان ميدهد. 

غيررسمي، نزديك به سه ميليون دستگاههاي دريافتكنندهي شبكههاي ماهوارهاي در ايران وجود دارد 

). همچنين ميانگين 1386كه فقط تعداد هفتاد هزار از آنها كشف شده است (عليخاني و عبدالهي،

 48تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان در كشور، حدود دو ساعت و نيم است كه از اين ميان 

درصد مخاطبان، دلمشغول فيلمهاي سينمايي و سريال هستند. دادههاي نظرسنجي در ميان مخاطبان 

درصد پاسخگويان معتقدند كه برنامههاي شبكه فارسيوان بدآموزي ندارد. 94اين شبكه نشان ميدهد 

 درصد، شاد و سرگرم بودن اين شبكه را علت موفقيت آن ارزيابي كردهاند و 42از ميان اين مخاطبان، 

  ).1389خبرگزاري ايرنا، فقط شش درصد اين سريالها را ناموفق ارزيابي كردهاند (

 درصد مردم مخاطب سريالهاي فارسيوان هستند. ظاهراً، اين عدد را 30   براساس آمارها حدود 

نبايد رقم بالاي مخاطب درنظر گرفت. اما، با توجه به ممنوعيت استفاده از ماهواره، اين عددي در 
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خور توجه و اعتناست. مهمتر از اين، در محافل رسمي و غيررسمي، هر از چندگاهي از خطر روبه 

رشد مخاطبان برنامههاي فارسيوان شنيده ميشود. به رغم همه اينها، مطالعهاي جدي درباره نحوه 

دريافت سريالهاي اين شبكه در ايران انجام نشدهاست. از اين رو اين مطالعه با هدف پركردن خلاء 

موجود تدارك ديده شده است. در واقع مطالعه پيش رو با توجه به وضعيت ويژه استفاده ماهواره در 

ايران به دنبال اين سوال اساسي است كه مخاطبان سريالهاي عامهپسند شبكه ماهوارهاي فارسيوان 

 چگونه متون تصويري را و با تكيه بر كدام يك از مؤلفههاي زمينهاي خود قرائت ميكنند؟ 

پژوهش اهميت و ضرورت 

   سه گونه ضرورت براي اين تحقيق ميتوان برشمرد. اول، ناظر بر دغدغه مسئولان و سياستگذاران 

ي پخش ماهوارهاي بخصوص شبكه سريالهاه مجموع (رسانههاي رسمي ايران با رقيبي جدياست. 

 در پخش سريالهاي دنبالهدار را مليهژموني رسانه ، اين رسانه نوظهور  مواجهاند كهفارسيوان)

ادامه روند روبه رشد تماشاگري ماهوارهاي هم از حيث مالي و هم از حيث شكسته است. 

ايدئولوژيك براي رسانه رسمي و دولتي ايران مخل است.  

دوم، دغدغه اجتماعي است. به نظر ميرسد ما درك درستي از فرايند انتقال پيامهاي رسانهاي جهاني 

به مردم نداريم. معلوم نيست كه مخاطبان اين برنامهها چگونه با كدهاي فرهنگي برآمده از متون 

رسانهاي جهاني برخورد ميكنند. شناخت نوع پذيرش فعالانه/ منفعلانه بهانه خوبي براي انجام اين 

تغيير، تنوع يا گسست فرهنگي ناشي از اين پديده را تحقيق است. چه بسا بتوان با تحقيقاتي مشابه، 

  بازشناخت.

بررسي مصرف محلي كالاهاي فرهنگي- جهاني برخي ابهامات در حوزه سوم، دغدغه نظري است. 

-نظريههاي مصرف كالاهاي فرهنگي را روشن ميسازد. روشن شدن چنين ابهاماتي، چه بسا، دغدغه

هاي اجتماعي مطرح را نيز تعديل كند. سودمندي چنين نگاهي اين خواهد بود كه نقش فعالانه ما در 

مواجهه با پديدههاي فرهنگي بيگانه را يادآور ميشود. اگر خوانش فرهنگي مبتني بر مختصات 

-فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مخاطبان هر منطقه باشد پس ميتوان با تكيه بر همين زمينه



10 
 

هاي محلي امكان خوانشهاي نامتعارف را كم كرد. اين ضرورت، حاوي دلالتهاي مهمي براي 

 سياستگذاري فرهنگي در جامعه ماست. 

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلي:

  جهاني با جريان فرهنگي بومي مواجهه فرهنگ رسانه اي شناخت گونه هاي .1

 فرعي: هدف هاي

 شبكه فارسي سريال هاي زنان و كشف جذابيت هاي شناخت الگوها و نوع مصرف رسانه اي .1

  ز نظر زنانوان ا

درك چگونگي مصرف زنان از متن فرهنگي ـ جهاني مانند ويكتوريا، در زمينه فرهنگ بومي  .2

 ايراني. 

 

 پژوهش سوال هاي

  كنند؟ مخاطبان سريال ويكتوريا چگونه متن اين سريال را قرائت مي .1

  چه تأثيري در اين خوانش دارند؟و فرهنگي متغيرهاي اجتماعي  .2

  دلايل گرايش و علاقه مخاطبان- زنان- به اين سريال چه بوده است؟ .3

 شود؟  درگير ميبا محتوا و پيام سريال  تا چه حد مخاطب .4
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 مرور تحقيقات پيشين:

   در تحقيقاتي كه تاكنون در زمينهي تحليل دريافت صورت گرفته به نحوهي دريافت ژانرهاي 

مختلف توسط مخاطبان با فرهنگهاي مختلف و موقعيتهاي مختلف اجتماعي پرداخته شده است. 

در ايران مطالعه درباره تلويزيون و مخاطبان آن در چارچوب سنتهاي نظري ديگر (عمدتاً سنت 

ارتباطات تودهاي آمريكايي) بسيار بوده است، اما در چارچوب سنت مطالعات فرهنگي كارهاي 

زيادي صورت نگرفتهاست. تحليل دريافت شبكههاي ماهوارهاي نيز، به رغم حساسيت موضوع، 

چندان مورد توجه محققان نبوده است. تحقيقات انجام شده عمدتاً مربوط به سريالهاي توليد داخل 

بودهاند كه رويكردي نشانهشناسانه يا تحليل گفتمان داشتهاند، بطوريكه تماشاگران و خوانش آنها 

كمتر موضوع تحقيق بوده است. در ادامه سعي ميشود تحقيقات مرتبط با موضوع اين پاياننامه مورد 

بررسي قرار گيرد. 

مطالعه كيفي نحوهي دريافت شبكههاي "   از جمله تحقيقات در اين زمينه پژوهشي با عنوان 

توسط رضا كاوند در زمينه تحليل دريافت انجام شده است. در اين  است كه "ماهوارهاي فارسي زبان

پژوهش، محقق توانسته مشخص كند كه مخاطبان شبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان، فعالانه و با 

نگاهي گزينشي به برنامهها و شبكهها توجه نشان ميدهند و حتي گاهي دريافتهاي متضادي از 

زنان و "جمال محمدي نيز در تحقيقي  با عنوان  مفاهيم و معاني ارائه شده در اين شبكهها دارند.

 به اين دستاورد اشاره كردهاست كه زنان در اغلب موارد با قرائت مسلط يا "سريالهاي تلويزيوني

گفتمان حاكم بر متن (سريال) وارد گفتوگو ميشوند و ايدهها و ارزشها و معناهاي مرجح آن را به 

هويت اجتماعي "در پژوهش ديگري با عنوان  شيوه ديگري حتي به شكلي وارونه رمزگشايي ميكنند.

) كه توسط محمد مهدي رحمتي انجام گرفته است، 1384( "و مصرف كالاهاي فرهنگي غيرمجاز

اشاره كردهاست كه رفتار مصرفي افراد بيش از آنكه تابع متغيرهاي ساختاري مانند پايگاه اقتصادي- 

اجتماعي باشد، از متغيرهايي تأثير ميپذيرد كه به طور عمده از جنس فرهنگياند. سميه افشار نيز در 

بررسي نحوه بازنمايي نقشهاي جنسيتي و چگونگي بهرهگيري از رمزگان "عنوان تحت پژوهشي 

، "اجتماعي و فني- تكنيكي در به تصوير درآوردن زن و مرد در قالب نقشهاي خانوادگي و اجتماعي

به چگونگي نحوه استفاده از رمزگان اجتماعي و فني- تكنيكي در بازنمايي جنسيتي پرداخته است و 
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بازتوليد ايدئولوژي مردسالاري با بهرهگيري از رمزگانها و بازنمايي زنان فرودستتر از مردان، از 

 جمله نتايج اين پژوهش است.

0F   آين انگ

 به اين "تماشاي دالاس: سريالها و خيالپردازي ملودراماتيك"، نيز در پژوهشي با عنوان �

نتيجه دست يافت كه تماشاگران متون رسانهاي را به شيوهاي كه با شرايط اجتماعي و فرهنگيشان و 

). 1982با كيفيت تجربه ذهني آنها از اين شرايط مربوط است؛ رمزگشايي يا تفسير ميكنند (آنگ، 

1Fدوروتي هابسون

 با رويكرد مخاطبپژوهي "كراس رود: نمايش مجموعه آبكي" نيز در اثرش با نام �

به تحليل مجموعه تلويزيوني پرداخت. او نيز مانند مورلي بر اين عقيده است كه مخاطبان ميتوانند 

2F). ديويد باكينگهام1982معاني نهفته درون متون تلويزيوني را وارونه كنند (هابسون 

 نيز در تحقيقي �

 خلاقيت و انعكاسي بودن نقش تماشاگران را برجسته كرد (اسميت، "سريالهاي آبكي اهالي"با عنوان 

3F). پژوهش دمبو1383:273

) نيز نشان ميدهد رفتار 1974) و «دمبو» و «هويت» (1973،1972 (�

رسانهاي تحت تأثير نظامهاي ارزشي خرده فرهنگي قرار دارند. در پژوهشي ديگر و از همان منظر 

4Fساختاري فرهنگي، جانستون

 بر اساس مطالعهي دانشآموزان دبيرستاني امريكا، مفهومپردازي ديگري �

از نقش متغيرهاي اجتماعي در رفتار رسانهاي ارائه كرد كه دانشآموزاني كه در فرهنگ ويژهي جوانان 

عضويت ندارند و محروميت منزلتي و سرخوردگي را تجربه ميكنند، بينندگان پروپاقرص تلويزيون 

 هم در مطالعهاي در خصوص مصرف ويدئويي �5F"رو"هستند. يكي از پژوهشگران سوئدي به نام 

جوانان سوئدي كه از طريق مصاحبههاي عميق گروهي انجام شد، به اين نتيجه رسيد كه تماشاي 

برنامههاي ويدئويي (به ويژه برخي محتواهاي خاص) كاركرد اجتماعي تسهيل كننده را در زندگي 

 ).1983جوانان رقم ميزند (رو،

6F   در تحقيق ديگري ژاكوب ماسك

 پرداخته است. او فرهنگ مجازي و روند آن به تشريح مفهوم �

مفهوم فرهنگ مجازي را چهارچوبي از جنبشهاي گستردهي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با تكنولوژي 

 ارتباطي رويهها و عناصر جديد –هاي اطلاعاتي- ارتباطي ميداند. از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي 

                                                            
.� Ien, Ang 
�   . Hobson,D 
�   . Buckingham, David 
�  . Dembo 
�   . Johnstone 
�   . Roe 
̀   . Macek, jakub 
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وارد جريان فرهنگ جامعه شده و فرهنگ مجازي به موازات فرهنگ سنتي پيش ميرود و ديگر يك 

7F). ژوزف والشام2004جريان حاشيهاي محسوب نميشود (ماسك 

 محقق ديگري است كه در �

جهانيشدن را تسهيل   ICTSپژوهشي به مقايسهاي ميان فرهنگي استو به اين نتيجه رسيده كه هر چند

ساخته اما همگوني فرهنگي از آن منتج نميشود. او اين نتيجه را با ارائه مثالهايي از فرهنگهاي متنوع 

). همچنين كريستين گراتي در كتاب زنان و سريالهاي خانوادگي مبناي 1999اثبات ميكند (والشام، 

تحليل خود را بر روي سريالهايي گذاشته است كه شبها به نمايش در ميآمدند و به لحاظ مضمون 

و نحوه نمايش، فضايي زنانه را به تصوير ميكشيدند. وي با بررسي جنبههاي مختلف اين سريالها 

اذعان ميدارد، زمانبندي فضا و مكان، نوع لذتها و تعدد بازيگران زن در اين سريالها از جمله 

8F). هاج و تريب1991عواملي است كه زنانه بودن اين سريالها را اثبات مينمايد (گرتي، 

) نيز 1986 (�

 دريافتند كه دانشآموزان استراليايي مجموعه تلويزيوني عامهپسندي به "زندان"در پژوهش با عنوان 

 را به شيوه خاصي قرائت ميكنند. در متن چيزي وجود نداشت كه آشكارا به مدرسه "زنداني"نام 

اشاره كند، اما وقتي اين متن با موقعيت اجتماعي بينندگان رو به رو شد، چنين معنايي از آن استنباط 

گرديد و در واقع اين نوع نگاه دانشآموزان (زندان را نوعي استعاره براي مدرسه گرفته بودند) متأثر 

 ).1384از تجربههاي آنها در مدرسه ميشد (مهديزاده، 

   يكي ديگر از تحقيقاتي كه در زمينه مصرف محلي فرهنگ عامه جهاني انجام گرفته كار مشترك 

) 1993(ليبز و كاتز، "صدور معنا: خوانش هاي ميان فرهنگي دالاس"تامار ليبز و اليهو كاتز با عنوان 

است. آنها در اين تحقيق بدنبال دانستن اين مطلب بودند كه آيا برنامههاي تلويزيوني امريكايي از 

قبيل دالاس صرفاً كالاهايي فرهنگي هستند كه فقط با انگيزه سود به بازارهاي جهاني عرضه ميشوند، 

يا علاوه بر اين، آنها در جهت استحاله كردن ارزشهاي بومي و محلي عمل ميكنند، و يا تماشاگران 

محلي آنها با توجه به دغدغههاي محلي كه دارند آنها را در جهت اهدافشان بكار ميگيرند و به اين 

نتيجه رسيدند كه يك متن رسانهاي واحد به طرق گوناگون رمزگشايي ميشود و گروههاي مختلف 

 از). 306:1383اجتماعي چارچوبهاي گفتماني متفاوتي جهت تفسير سريال بكار ميگيرند (استوري،

جكي  تحليل دريافت صورت گرفته كاري است كه توسط هي تحقيقاتي كه در زمينديگر

                                                            
�   . Walsham,Jeoff 
�   . hodge & tripp 
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در مورد چگونگي رابطه  "هاليوود و تماشاگران زن :خيره شدن به ستاره"دركتاب ) 1994(استيسي

 استيسي كه از رويكرد . بپردازدستشده ام بين هنرپيشههاي مشهور زن در فيلمهاي هاليوودي انجا

مطالعات فرهنگي بهره ميگيرد با تحليل دادههايي كه از پرسشنامهها استخراج نمود، پي برد كه زنان 

 فضاي هيميپردازند: «فرار از واقعيت» (كنده شدن از واقعيت كسل كنند به سه دليل عمده به تماشا

 سينماي هاليوود)، «همذات پنداري» (شريك هيمل و مسحور كنندجزندگي و ورود به فضاي پر ت

شدن با قدرت، تسلط و اعتماد به نفس بازيگران زن هاليوودي)، «مصرف گرايي» (تلقي كردن مدهايي 

 هي كنندضكه هنرپيشههاي مشهور هاليوودي بر پرده سينما به نمايش ميگذاشتند به عنوان نق

 كه بينندگان نه گرفت ظاهر زنانه در بريتانيا). استيسي در نهايت نتيجه هيهنجارهاي محدود كنند

 .ستههايشان بكار ميگيرندوامنفعل بلكه فعال هستند و متون رسانهاي فراملي را جهت خ

نقد پژوهشها 

   با توجه به نتايج تحقيقاتي كه ذكر شد، ميتوان گفت، تحقيقاتي كه عمدتاً در كشورهاي غربي و به 

خصوص انگلستان وآمريكا انجام شده است، بر وجود ژانرهايي خاص در تلويزيون تأكيد دارند كه 

عمدتاً زنانه بوده و با دنياي آنها ارتباط بيشتري برقرار ميكنند. به نظر پژوهشگران در اين راستا هر 

ژانري كه با اين دنياي زنانه ارتباط بهتري بتواند برقرار كند، بيشتر مورد توجه زنان قرار مي گيرد. به 

عنوان مثال، بر اساس تحقيقات خارجي، يكي از ژانرهايي كه زنان به آن علاقه زيادي نشان مي دهند، 

9Fسريال هاي داستاني است كه با نام سريالهاي آبكي

 نيز شهرت دارند. در ايران نيز مشابه چنين ژانري �

به برنامههاي خانوادگي و ملودرام هايي كه روابط خانوادگي را ترسيم ميكنند، اشاره شدهاست. اين 

سريالها در اكثر موارد تقويت كننده مفاهيم زنانگي به شمار رفته و به همين دليل مورد توجه زنان 

ذكر شدهاست. آنچه مد نظر ما در اين پژوهش است و ماحصل علمي كه دست خواهد داد حاكي از 

خوانش بومي و محلي زنان ايران از متن فرهنگي جهاني است كه بر خلاف نظريات هماهنگسازي و 

يكسان كننده جهانيشدن، ما ادعا داريم كه شرايط و زمينه فرهنگي و بومي مخاطبان تاثًير بسزايي بر 

نحوه قرائت و برداشت زنان از سوژهها و مفاهيم ارائه شده در فيلم و سريال ساخت كشورهاي ديگر 

                                                            
� . soap operas 
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دارد. با توجه به مطالعات جديد در حوزه علوم اجتماعي به خصوص رويكرد مطالعات فرهنگي كه به 

زمينه فرهنگي انسان ها در رفتارهاي اجتماعي و از جمله تفسير در استفاده از پيام هاي رسانه اي تاًكيد 

زيادي مي كند، مي توان گفت مطالعات رسانه اي در حوزه زنان، از خلأ زيادي در مورد مطالعات بومي 

و نقش زمينه فرهنگي در رفتارهاي رسانه اي زنان در جوامع مختلف برخوردار است. در اين راستا 

يكي از نكاتي كه در رابطه با پژوهش هاي فوق مي توان اشاره كرد، اين است كه كه در اين تحقيقات 

به طور عموم زنان متأهل و خانه دار مورد بررسي قرار گرفته اند. اما تأهل از وي ژگي هايي است كه با 

توجه به زمينه هاي فرهنگي متفاوت، معاني مختلفي نيز پيدا مي كند. يك زن متأهل ايراني با توجه به 

پسزمينه فكري او كه به طور كلان تركيبي از هويت ملي و اسلامي و در يك مقياس خردتر از خرده 

فرهنگ طبقاتي و يا خانوادگي او ميباشد، در تعامل با همسر و فرزندان خود قرار دارد. اين پسزمينه 

فرهنگي براي يك زن متأهل مسئوليتها و طرز تفكر و به طبع آن نيازهايي را بوجود مي آورد كه 

مسلماً متفاوت با انتظارات يك جامعه غربي با فرهنگ خاص غرب از يك زن متأهل است. لذا 

چنانچه خوانش زنان متأهل نيز مورد بررسي قرار مي گيرد، در گام نخست ميبايست معني تأهل در 

جامعه مورد نظر تعريف شود. امكانات، محدوديتها و انتظارات از اين گروه تعيين شده و نيازهاي 

او تدوين شود. اين مسئله تنها براي موضوع تأهل وجود نداشته و تجرد يا اشتغال نيز با توجه به 

زمينه فرهنگي مختلف، معاني متفاوتي كسب مي كنند. آزاديها و محدوديتهايي كه در هر جامعه 

براي افراد و به تفكيك جنسي براي آنها وجود دارد با توجه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه، تعريف 

مي شود و مبناي پژوهش ما نيز همين مسئله است. علاوه بر آن در مطالعات انجام شده در مورد 

استفاده رسانه اي كه رويكرد جنسي به موضوع داشته اند،  مطالعات مقايسه اي در بين گروه هاي مختلف 

زنان اعم از شاغل، خانه دار، مجرد و متأهل يا زناني كه متعلق به طبقات اجتماعي مختلف هستند، در 

يك جامعه مشترك نيز صورت نگرفته است. بنابراين به نظر مي رسد، دررابطه با زنان و استفاده 

رسانه اي آن ها، مطالعات مقايسهاي بيشتري مي تواند صورت گيرد و ما در مصاحبه و طرح سوالات 

خود به دنبال فاكتورها و متغيرهايي هستيم كه جزئيات قرائت و خوانش مخاطبان را بررسي و تحليل 

كنيم و نتايج ملموس و كاربردي از برخورد اين متن جهاني- فرهنگي با ويژگيهاي فرهنگي بومي 
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. به طور خلاصه دلايلي كه باعث انتخاب سريال عامهپسند مخاطبان زن اين سريال بدست آوريم

 ويكتوريا براي تحليل دريافت گرديد عبارتند از:

 و منابع بومي در از آنجايي كه درمورد سريالهاي ماهوارهاي كار كمتري صورت گرفته است .1

در مقايسه با  تفسير و دريافت مخاطبان ايراني وهي و تاًثير آن بر مخاطب و نهايتاً نحاين زمينه

 انتخاب موضوع، اين كارهاي نشانهشناسي بسيار انگشت شمار تحقيقي انجام شده است

 .شدهاست

 نسبت به ديگر محتواهاي رسانهايكه داراي نكات قابل بررسي بيشتري سريالهاي عامهپسند  .2

، ويژگيهاي قابل بررسي بسياري دارد و بنابراين ارزش بررسي به لحاظ مورد توجه است

 .معاني متفاوت و متعدد را داراست

و پخش انواع سريالهاي شبكه ماهوارهاي فارسيوان و حتي داخلي نسبت به افزايش توليد  .3

 ديگر برنامهها يكي از مواردي است كه نياز به بررسي بيشتر و دقيقتر دارد.

جود عناصر خانوادگي و مسائل فردي و اجتماعي در اين اين سريال كه داراي اثرات مهمي و .4

همچون تغييرگرايي در زندگي افراد و ديدگاهها و نگرشهايشان است آخرين دليل براي 

انتخاب اين موضوع است. 

 

نظريههاي مرتبط 

.  نظريه مخاطب فعال 1

از آنجا كه مخاطب هميشه مقولهاي مورد مناقشه بوده است، مايه تعجب نخواهد بود كه ببينيم    

ويژگي  شود. اهداف پژوهشها تنها در حوزه رسانهها باقي نمانده و وارد حيطه مخاطبان رسانهاي

مشترك تمامي اين پژوهشها كمك آنها به امر ساختن، تعيين جايگاه و تعيين هويت يك وجود 

اما، روشهاي مورد استفاده، ساختهاي ارائه  .اجتماعي درهم برهم، متغير و غيرقابل شناخت است

شده از مخاطبان و موارد استفاده اين تحقيقات همگي به نحو قابل ملاحظهاي با يكديگر متفاوت 
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ديدي  (اهداف متفاوت تحقيقات در اين زمينه را ميتوان بر روي طيفي كه از كنترل مخاطب. بودهاند

در نظر  در نوسان است، ب)ديدي فعال نسبت به مخاط (تا استقلال مخاطب) انفعالي به مخاطب

). 1380گرفت (مك كوايل ،

. الگوي تأثيرات محدود و مخاطب فعال 2-1

   الگوي اثرات مستقيم با مطالعات دانشمندان آمريكايي بسيار كمرنگ شد. مباني فكري الگوي 

تأثيرات محدود در بررسيهاي افرادي مانند لاسول و هاولند در مورد ارزيابي انواع مختلف تبليغ و 

تاًثير آنها بر مردم تئوري تاًثير مستقيم را مردود دانسته شد و نشان داده شد كه مخاطبان؛ منفعل، منفرد 

و به سادگي قابل نفوذپذيري نيستند. بلكه افرادي هستند كه ميتوانند آنچه را ميبينند و ميشنوند بر 

اساس باورهايي كه از پيش در آنها تكامل يافته است تجزيه و تحليل كنند. مهمتر از آن اينكه آدمها 

در ميان گروههاي اجتماعي زندگي ميكنند و روابط اجتماعي ميان آنها عامل مهمي در درك آنها از 

10F). هاولند1385پيامهاي رسانهاي است (كوين ويليامز، 

در مطالعهاي كه در مورد ارتش انجام داد اثبات �

-كرد كه فيلمهاي راهنمايي (براي افراد تازه استخدام) در انتقال اطلاعات موثرند ولي در تغيير نگرش

) نيز در اين باره معتقد است، رسانهها بر برخي از مردم در بعضي اوقات 1961ها اثري ندارند. شرام (

و درباره بعضي چيزها اثر ميگذارد. اين جمله نشاندهنده تمام پيچيدگيها و ترديدها در مورد 

تاًثيرات رسانهها است. مطالعات انجام گرفته در مورد مخاطبان راهي را براي مطالعات و نظريههاي 

-بعدي در مورد چگونگي گزينشگري مخاطبان باز كرد يكي از حوزههايي كه به اين بحث مرتبط مي

شد مطالعه بر چگونگي دريافت و رمزگشايي پيام بود. زيرا پايه و اساس نظريههايي كه به تأثيرات 

محدود اعتقاد دارند، اعتقاد به فعال بودن مخاطب است. به اين معني كه مخاطبان خود پيامهاي 

ارتباطي را گزينش ميكنند. به عبارتي مطالعه بر روي چگونگي رمزگشايي پيامهاي ارتباطي يكي از 

). 1385اهداف مطالعات مختلف با اعتقاد به رويكرد مخاطب فعال است (ويليامز، 

. رويكرد تحليل دريافت 2

                                                            
� . Havland  
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   براساس رويكردهاي چهارگانه در مطالعات ارتباطي، دنيس مك كوايل در كتاب «مخاطبشناسي»، 

 سه رويكرد يا سنت مطالعه و مخاطب پژوهشي را از هم تفكيك و تشريح ميكند:

سنت ساختارگرا (مخاطب در مقام مشتري بازار)  .5

   سنت ساختارگرا بر اساس نيازهاي صنايع رسانهاي به وجود آمد. پژوهشهايي با هدف تخمين برد 

نشريات چاپي و ميزان دسترسي مخاطبان به رسانهها طراحي ميشدند. اطلاعات فوق براي گسترش 

 صنعت بازاريابي و تبليغات ارتباط زيادي داشت.

) 1380سنت رفتارگرا: اثرات رسانهها و استفاده از آنها (مك كوايل، .6

 سنت فرهنگي و تحليل دريافت  .7

و تحليل دريافت درمرز بين علوم اجتماعي وعلوم انساني قرار دارد. اين  سنت مطالعات فرهنگي   

سنت، برخلاف سنت ادبي پيشين، تقريباً به طور كامل به مطالعه فرهنگ مردمپسند ميپردازد. اين 

سنت براستفاده از رسانه به مثابه بازتابي از يك زمينه اجتماعي - فرهنگي و نيز بر فرآيند معناسازي 

براي تجربيات و محصولات فرهنگي تأكيد ميكند و مدل محرك پاسخ مربوط به اثرات رسانهها و 

 ميشمارد.  باور به پيامها يا متنهاي داراي قدرت تام و تمام را مردود

- انتقادي، نشانهيهيرويكرد دريافت كه زير عنوان سنت مطالعات فرهنگي قرار گرفته ريشه در نظر   

شناسي و تحليل گفتمان دارد و بيشتر در قلمرو فرهنگ قرار ميگيرد تا علوم اجتماعي. رويكرد 

دريافت، روششناسيهاي مسلط علوم اجتماعي تجربي و مخاطب پژوهي و نيز مطالعات انسانگرايي 

 «قدرت مخاطب» در خلق معنا، رهيال ميبرد و هر دوي آنها را در توضيح درباؤمحتوا را زير س

آنچه كه در تحليل دريافت مورد توجه قرار دارد چند معنايي بودن  ).1384(مهديزاده، ناتوان ميداند

. پژوهشهاي آغازين در )2004؛ تامسن، بوور و بارنس، 2001 (فتويت، متون و تعدد تفاسير است

ه و انروانشناسي اجتماعي و ارتباطات دو اصل بنيادين را آشكار ميكند كه اكنون در تحليل نمادشناس

و معنا را  پژوهش در بررسيهاي فرهنگي به آنها توجه ميشود: هيچ چيز بيسوگيري تفسير نميشود

نميتوان تحميل كرد. از هر كدام از اين ديدگاهها روشن است كه مردم پديدههاي فرهنگي همچون 

 دهيبرند كه خود، آنها را تقويت كننيبرنامههاي تلويزيون را به شيوههايي تفسير كرده و به كار م
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علاوه بر رويكرد  ).1379 (لال، باورهايشان، برانگيزاننده، يا به شيوهاي ديگر سودمند مييابند

پا، تئوري هايي را در رابطه با نقش خواننده در درك رومطالعات فرهنگي، نظريهپردازان مختلف در ا

، نقش خواننده را تئوريزه و به 1970متون رسانه اي عنوان كردهاند. از جمله اكو در ايتاليا در سال 

كيد كرد. در آلمان نيز نظريه پردازان مختلف، تئوريهايي را پيشنهاد أنقش او در درك متون رسانهاي ت

كرده بودند كه در مجموع مي توان آنها را دريافت هنري يا تئوري دريافت ناميد. تئوري دريافت در 

(ليوينگستون،  اين مورد بحث ميكند كه يك متن نمي تواند بدون وابستگي به خواننده ايجاد معني كند

ثر مخاطب پژوهي در مطالعات فرهنگي ؤتحليل دريافت مخاطبان از رسانهها بيشتر بازوي م. )2000

مدرن است تا اينكه خود يك سنت پژوهشي مستقل باشد. اين جريان پژوهشي بر نقش فوقالعاده 

 متون رسانهاي تاًكيد ميكند. اين رويكرد پيوسته يك چهره انتقادي خود رمزگشايي در فرايند مخاطب

خواسته داشته و مدعي قدرت و توان مخاطبان براي مقاومت در برابر معاني مسلط يا سلطه جويانه 

 پيام و معناي دهيتفاوت اساسي، بين معناي فرستن و رسانههاي جمعي و سست كردن آنها بوده است

ل بود. از نظر هال معنايي كه در پيام وجود دارد، به ظاهر ساده و قابل انتقال است اما ئتداعيكننده قا

به  در عمل با تداعي هاي مخاطب تركيب مي شود.  در نتيجه اين دو معنا شبيه يكديگر نخواهد بود.

طور كلي هدف پژوهشگران قائل به تئوري دريافت، يافتن اين نكته است كه آدميان در موقعيتهاي 

-اجتماعي و تاريخي خود، انواع متون رسانهاي را به نحوي كه برايشان معنيدار، متناسب و سهل

صلي سنت فرهنگگرا كه به عبارتي همان أمك كوايل مشخصات  الوصول باشد، درك ميكنند.

 تئوري دريافت رسانهاي است اينگونه خلاصه ميكند:

 شود. اين فرايند، معاني و لذات ناشي از "خوانده" متون رسانهاي بايد توسط ادراكات مخاطبان   

له أمس. در حوزهي دريافت؛ متون رسانهاي را (كه به هيچ وجه ثابت يا قابل پيشبيني نيستند) ميسازد

 فرهنگي خاص است؛-  ظهور آن در هر زمينه اجتماعيوهياصلي، فرايند استفاده از رسانه و نح

استفاده از رسانه نوعاً وابسته به موقعيتهاي خاص و معطوف به وظايف اجتماعي استفادهكنندگان 

. بر اساس اين نظريه،  نشاًت ميگيرد"جماعتهاي تفسيرگر" است كه خود از مشاركت افراد در


